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  مفهوم حقيقت و زيبايي عرفان و ظهور آن در معماري دوران اسلامي
  1خسرو ظفرنوايي

 چكيده:

بنابراين تشخيص زيبايي و رفتن به ها به وديعه نهاده شده است،  مساله زيبايي در نهاد همه انسان
دنبال زيبايي ريشه در روح ما دارد، و در حقيقت انسان نيـاز دارد كـه در ارتبـاط بـا زيبـايي باشـد.       

ماند، كار زيبايي  ها باقي مي بنابراين بدون زيبايي روح در تاريكي و خشونت ماده و در سيطره كميت
تن از كميات و پرداختن به كيفيات تا حيات او با انسان در حقيقت جلب نظر اوست در جهت گسيخ

اي كه بين حقيقت و معنا با زيبايي وجود دارد از اين جهت  طراوت و معنا پيدا كند. و در واقع رابطه
گردد كه زيبايي نمودي است از كمال و يا حقيقت. در مقالـه حاضـر سـعي شـده اسـت از       تبيين مي

اي به تعريف حقيقت و زيبايي و ارتباط بين ايـن دو از   هروش تحليلي و توصيفي و مطالعات كتابخان
ديدگاه انديشمندان اسلامي پرداخته شود و در نهايت نمود اين مفـاهيم و در واقـع تجلـي محتـوا و     
حقيقت در كالبد معماري دوران اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. با دقت در يك اثر زيبـا عـلاوه بـر    

گـردد. كـه ايـن امـر در      شود به دريافت كمال نيز نائل مي شباع مياين كه حس زيبايي جويي انسان ا
معماري دوران اسلامي با وجود گذشت ساليان دراز از خلق آنها به دليل پيوند عميق هنرمند با معاني 
و حقايق ازلي مشهود است. بنابراين هر قدر رابطه بين سه مفهوم (حقيقت، زيبايي و هنـر)، بيشـتر و   

آيد و انسان هنر مفيد و انسـاني را   تري از زيبايي و كمال به وجود مي ك بهتر و مفيدتر باشد در عميق
گرا و در بردارنده حقيقت مطلق  زيبا تلقي خواهد كرد و همچنين توانايي در خلق آثاري زيبا و كمال

  را خواهد داشت.
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  پيشگفتار
هاي هنرمند معاصر است. هنر و معماري  ترين دغدغه اصلييكي از » اثر هنري«چگونگي آفرينش 

ها يافته و توان تشخيص سره از ناسـره را   معاصر، خود را سرگردان در ورطه متشتت آراء و انديشـه
در نگاه مدرن بــه آثار هنـري  » ذهن«و » عين«رسد اين پراكندگي، حاصل جدايي  ندارد و به نظر مي

هاست، هيچ معيار ثابتي براي اينكه بگوييم اين اثر خـوب   بي ثباتي ارزشدنياي امروز دنياي . باشــد
گرايي در معيارهاي ارزشي و شكاكيت در مباحـث   است يا بد وجود ندارد. نسبيت در ارزشها، كثرت

ها در حالي است كـه پيـامبران، حكمـا و     هستي شناسي و انسان شناسي را به دنبال آورده است. اين
اند و آن اينكه يك حقيقـت جـامع جهـان شـمول و      ك اصل كلي را بيان كردهمصلحين جهان همه ي

ها و همه مباني و معيارها مبتنـي بـر    ها و زيبايي ها و نبايدها، زشتي مدبر بر هستي حاكم است و بايد
رود آنچه راه حل جامعه طوفان زده كنـوني مـا باشـد تكيـه بـر       ذات و فطرت انسان است. گمان مي

پيروي از هنر آرمانگرا است، تا هم هنرمند به كمال برسد و هم مخاطب رشد كنـد   ارزشهاي ثابت و
انساني كه قدرت انتخاب ندارد مثل كف و خاشاكي روي آب با هر جرياني در سطح به ايـن سـو و   

شود. چنين شخصي چـون جهـت گيـري اساسـي و معنـايي در كـارش نـدارد، از         آن سو كشيده مي
نقـدي كـه   . شـود  درون خود محروم است و تبديل به يك مقلـد مـي  هاي اصيل از  جوشش پنداشت

پردازد، نه بـه   اند اين است كه، طليعه يونان به موجود مي برخي فلاسفه جديد طليعه يونان وارد كرده
وجود. تأثير اين فلسفه در هنر به تقليد يا محاكات طبيعت به عنـوان جـوهر هنـر منـتج گشـت. امـا       

پردازد و لـذا انعكـاس هسـتي (و نـه      هاي ملاصدرا، به وجود مي نديشهفلسفه اسلامي بخصوص در ا
گيرد. طبيعت، عالم كثرات و جزئيات است، در حـالي كـه وجـود،     طبيعت صرف) هدف آن قرار مي

ين امتكي بر ي، بدو الي ر ازصوت و سلامي به ترسيم كليادوران ايش هنر اگرمطلق و ثابـت اسـت.   
ــساند لبته هنرماست. اشناسي دجوع ونو ــطبيعت به عن جهااز لامي ميكوشد تا ـ ــالم هـ ل ـــستي پـ
ا ــ ـم؛ ادــ ـي كنــت متجلــطبيعدي اـق مـمنطدن رـكن وـگرگدق ـطريرا از يدني دناي نياو دد ـبزن

ـــهرگ ـــياقعگردر واز ـ ــي ( طبيعت) و Realismي (ـ ــي Naturalismگراي ــور و ب توقف ف هد) ك
ر اسلامي از آنجا كـه بـا وجـود در ارتبـاط اسـت از      درك وجود، دركي شهودي است و هنكند. نمي

مي كنند د را ادراك وـ ـجدي وهوـشرت تولد به صوو بددر ها ننساكند. ا همان ابتدا با شهود اغاز مي
» دوــجو«د از وــخدي هوــشرب اــتجادراك و طح ـسي، رـهنر اـثآفرينش آسير در هنرمند ا لذو 
ت حقيقت محاكادر هنرمند و ت ـ ـساق ـ ـمطلل اـجمل و اـكمعين د، جووين زد. ال مي ساــمنتقرا 
ست. د اجووت ـحقيقب اـتزباادراك و ت ـجهدر ي ـسلامي تلاشاهنر د. ميكنل كماو يبايي زين از ا
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نظر ف ست. برخلااجي) رخاء هن (شيرج ذخاو هن ذنسبت بين د يجاابه ط يبايي منودرك ز
اس را حواز نقش ناشي اً نيست كه صرفت كادراابي و سفيد و خالي ح ن يك لوـهن، ذاـياهگرـتجرب

أثير ـــتاس حوي يافتهاع درنوروي ست كه ايش هايياگرد داراي وـــه خـــكند بلكم تبديل به مفهو
اس حوي هادادهتبديل ة يعني قو ؛فلسفهرف آن در متعا يهن صرفاً به معناذجا ن يدر اند ارمي گذ

در ينكه اه ـ ـبسته بروح هن يا ذين ا الذو ست ا روحعقل يا ي ه معناـ ـه بـ ـبلك، ستـاهيم نيـه مفـب
عمل ميكند. وت ني متفاومر بيرو ادراك ايافت ع دروـ ـندر د ـ ـباشط اـنحطاتعالي يا از چه سطحي 

در يشه ، ريكجامعهاد فراك ــــكتــ ـحتي تام و قو، ايبايي شناختي مللي زيش هااگروت در اــ ـتف
دارد. در مقاله پيش رو تلاش براين است كه  هاي حواس يافتدربر روح ا ـن يـهد ذرـعملكوت تفا

و چگونه در معماري دوران اسلامي تجلـي  نشان داده شود حقيقت و زيبايي عرفاني به چه معناست 
 يافته است؟

  معنا و حقيقت
 بـاطن  و حقيقـت  سـخن،  و كـلام  مفهـوم  مـراد،  چون در باب معاني لغوي واژه معنا به واژگاني

  )4245: 1362(معين،  .رسيم مي
 هـر  غيرصـوري  و بـاطني  دروني، معنا جنبة آيد، برمي» معنا« لغوي معاني از كه چنان آن واقع در
 اسـت. لغـت   ها پديده و حقيقت اشيا و معنا، اصل ديگر، عبارت به است؛ اصلي مقصود و حامل چيز

متـرادف   ديگر جاي در ) دو1371: 1381 شكل، رخسار و نقش (عميد، وجه، معاني به نيز» صورت«
 همـان  گانه آمده است. بنابراين صـورت  سه جهات در ممتد، جوهري و مظهر كيفيت، چون مفاهيمي

 اسـلامي،  حكمـت  منظـر  شود. از مي درك پنجگانه حواس با كه است ه پديده بيروني و وجه ظاهري
 عـالم  ديگـر  و بينـيم  آنچه مي از است عبارت كه صورت، يكي عالم دارند؛ وجه دو عالم محسوسات

 قالب صورتي است در انسان معنايي براي هر شود. انكشاف نمي ديده سر چشم با كه حقيقت، معنا و
 و معـاني،  نيست معنا جز صورت بنابراين عالم كند، عيان مي انسان بر خود را آن طريق از معنا آن كه

 كـه  آنجـا  ) از70: 1387كننـد. (صـدري،    مـي  رهنمـون  حقـايق  بـه  را آدمـي  كه ظاهراند عالم باطن
دوگانـه   هـويتي  هـا  صورت معنا) هستند، و دروني (صورت و وجه بيروني دو داراي عالم هاي پديده
 بـراي  راهنمـايي  و آيـت  ديگر سـو،  از و هستند معني عالم و حقيقت چهرة حجاب سويي از دارند.
 نسـبت  بشر رويكرد به بستگي مانع، و سد هم و باشند توانند راهنما مي معين. هم حقيقتي به رسيدن

 و هنـر  وادي ) در70: 1386 (رحيميـان،  دارد آنهـا  از سـوء اسـتفاده   يـا  اسـتفاده  نحوة و ها به پديده
 داراي عـالم  هاي پديده ديگر تبع به كه مواجه هستيم و معماري هنري آثار و ها پديده با نيز، معماري

  .گردد واقع هنري مؤثر خلق و طراحي مقولة در تواند مي بدان توجه كه هستند ويژگي مهم اين
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  جايگاه حقيقت در آن و اسلامي شناسي شناخت
 بر بيني جهان و است بيني پاية جهان بر ايدئولوژي و است. مكتب ايدئولوژي و مكتب دنياي دنيا،

نمـود  » حصولي« و» يحضور« اصلي شكل دو به شناخت و ). علم11: 1390 شناخت (مطهري، پايه
 تصـور  همين تنها باشد، شخص مي معلوم آنچه و است ذهني تصوري دانش »حصولي علم« كنند. مي

 در حقيقـت  تحقـق » حضوري علم« اما، .است خارجي و حقايق بيروني و كلمات و مفاهيم از ذهني
 علـم  شـكل  بـه  تا لازم است يابد، انتقال ديگران به اينكه براي حضوري علم هر است. خود شخص

 شـكل  بـه  تـا  حصـولي  علم همچنين .شود تبديلها  صورت و كلمات قالب در و شود ارائه حصولي
 آثار چنداني ندارد و تأثير كه است ذهني تصوري تنها بلكه نيست حقيقي درنيايد، علم حضوري علم

يـا  » متجـدد « علـم  را علم اين سهروردي از نقل به ديناني ). ابراهيمي38: 1394 زاده، (اشرافي و نقي
 علـم،  آن اسـاس  كـه  آن دانسـته  دليـل  به را صفت اين اطلاق و است ناميده» پذير ديگرگوني«دانش 
 بـود،  خواهـد  تجدد گونه هر مستعد و دگرگوني گونه آماده هر كه معلوم نفس و شكل تحصل همانا
) پس علمي غير از علم حصولي بايـد مبنـاي   527: 1380است. (ديناني،  كرده ذهن قلمداد جهان در

و آن علم، علم حضوري است قابل توجه است كه، تـا  كار قرار گيرد كه فاقد هر گونه خطايي باشد 
) از ديـدگاه  234: 1361معرفت حضوري حاصل نشود معرفت حصولي نا معنا خواهد بود. (فارابي، 

شـوند.   سه مرحله و ابـزار مهـم شـناخت محسـوب مـي     » تعقل«و » تخيل«، »حس«متفكران اسلامي 
  ) 96: 1390(مطهري،

  تعاريف حقيقت 
هـاي   به اختلافي كه صاحب نظران در ديدگاه معرفتي خود دارنـد بـه صـورت   اين مفهوم با نظر 

  مختلفي متعريف شده است از ان جمله:
  آيد، حقيقت است. هر انچه كه موجود است و يا در جريان قوانين هستي به وجود مي

 حقيقت هر موجود واقعي است كه ثباتي داشته باشد، زيرا در معناي حق ثبوت وجود دارد. 

 ت مانند حق آن واقعيت است كه، براي شدن و بودن شايسته است.حقيق

حقيقت عبارت است از تطابق درك عمل قطب ذهني با واقعيت درك شده كه شي در جهـان  -4
 باشد. عيني مي

با نظر به مطلوبيت ضروري حقيقت در ارتباط چهار گانه انسان (ارتباط انسـان بـا خويشـتن، بـا     
ها نسـبت اصـل حيـات     توانيم بگوييم حقيقت با زيبايي نوعان خود) مي خدا، با جهان هستي و با هم

 )161: 1381انساني با كيفيت لذت بار آن است(علامه جعفري،
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  گرايي انسان علت زيبايي
جعفري اين گونه است كه در دنياي ما، موضوع تفسير الهيون در رابطه با زيبايي به نقل از علامه 

زيبايي كه خداوند متعال است، موضوعي اصيل است، نه اين كه بشر آن را بـه طـور غيـر واقعـي از     
جانب خودش مطرح كرده باشد. به اين معنا كه مساله زيبايي تشـخيص زيبـايي و رفـتن بـه سـوي      

هـايي كـه خداونـد در     م براي خلـق زيبـايي  زيبايي، ريشه در روح ما دارد. شايد يك علت بسيار مه
طبيعت آفريده يا در درون ما به وديعت نهاده است، اين باشد كه اصلاًروح در اين دنيا بدون دريافت 

تواند آرام بگيرد و دوام بياورد. حال اگر روح پايين نگر باشد، زيبـايي بـرايش در حكـم     نمي زيبايي
دارد و اگر بالا نگر باشـد، زيبـايي همچـون روزنـه و      مييك چنگال است كه او را در همين جا نگه 

هـاي معقـول و از آنجـا بـه پيشـگاه ربـوبي. (علامـه         اي خواهد شد براي عبور او بـه زيبـايي   دريچه
اي نگـارين و   زيبايي نمود يـا پـرده  «فرمايد ) علامه جعفري در تعريف زيبايي مي172: 1381جعفري،

اين معني كه زيبايي فقط اين نيست كه تنها حسي خاص  به» شفاف كه روي كمال كشيده شده است
را در ما اشباع كند چنانكه مثلاً آب خوردن، تشنگي را... بلكه زيبايي در اين تعريـف طريقـي اسـت    
براي دريافت كمال. يعني با دقت در يك اثر زيباي خلقت در عين اينكه حس زيبايي جـويي انسـان   

  گردد. (همان) ائل ميشود به دريافت كمال نيز ن اشباع مي
  ارتباط زيبايي و حقيقت

  توانيم چهار نوع زيبايي را در اين مبحث در نظر بگيريم: در تبين ارتباط حقيقت و زيبايي ما مي
زيبـايي يـا جمـال     -4زيبايي معقول ارزشـي   -3زيبايي نامحسوس طبيعي  -2زيبايي محسوس 

  مطلق
پذيرنـد و زيبـايي را در    نمـي  شناسان مغـرب زمـين  بندي را بعضي از زيبايي  البته اين نوع تقسيم

همان قسمت اول كه محسوس و به وجود آورنده انبساط لذت بار حسي در همه مردم است منحصر 
هاي معقول جان  ها و لذايذ معقول ناشي از انبساط سازند. و بدان جهت ارتباطي با ديگر شكوفايي مي

 آدميان ندارند.

اول (هر آنچه كه موجود است و يا در جريان قوانين هسـتي بـه    نسبت حقيقت كه بنا به تعريف
آيد) شامل همه اقسام چهار گانه زيبايي (زيبايي محسـوس، زيبـايي نامحسـوس و زيبـايي      وجود مي

  شود. معقول ارزشي و جمال مطلق) مي
 بايد ببينم كه مقصود از زيبايي چيست؟ با توجه به بيانات علامه جعفـري اگـر مقصـود، زيبـايي    

محسوس است كه موجب انبساط لذت بار حسي است، پاسخ منفي است زيرا نمودهاي فراوانـي در  
شـوند، بلكـه تنفـر آور و     نمـي  عرصه واقعيت وجود دارد، كه نه تنها موجب انبساط لذت بار حسي
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  بيند. ها مي زشتية كراهت بار هم هستند. يعني انسان در حالت اعتدال رواني آنها را در زمر
يبايي را به معناي زيبايي نامحسوس طبيعي در نظـر بگيـريم ماننـد زيبـايي آزادي و علـم      اگر ز 

محض با قطع نظر از جنبه قداست آن، و زيبايي نمودهاي قدرت، مشروط به اينكه در استخدام فساد 
قرار نگرفته باشد، اين زيبايي هم، همواره با حقيقت بنـا بـه تعريـف اول در مـورد حقيقـت منطبـق       

زيرا همانطور كه گفتيم در عرصه واقعيت نمودهايي وجود دارد كه زشت و نفرت آور تلقـي   نيست،
شود. اما زيبايي به معناي سوم (زيبايي معقول و ارزشي) مانند عدالت، حكمت، عفت و شجاعت  مي

هاي روحي، مسلم است كه حقيقت به معناي اول با اين زيبايي كه ناشي از آگـاهي   و ديگر وارستگي
باشد ارتباط ندارد. اما جمال مطلق، نوع چهارم زيبايي نيازي به اثبات اين كه او حقيقـت   زادي ميو آ

  ) 163-162باشد، ندارد. (همان:  ترين كمال دارا مي واقعي را در عالي
هـاي   هاي محسوس طبيعـي و زيبـايي   بنابراين اكثر قريب به اتفاق مردم جهان تحت تاثير زيبايي

هـاي وجـودي و    گيرند كه براي مغز آنان مجالي بـراي انديشـه در انگيـزه    ر مينامحسوس طبيعي قرا
ماند. مقصود آن نيست كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق       نمي نتايج طبيعي و رواني و اجتماعي حقايق باقي
شوند، بلكه مقصـود   هاي محسوس، حقايق را منكر مي مردم در هنگام اشباع شدن با نمودهاي زيبايي

هاي محسوس مانع از برقـرار سـاختن ارتبـاط فكـري بـا حقـايق        ير لذت بار زيبايياين است كه تأث
متنوعي است كه در امور فوق وجود دارد. اگر روزي فرا رسد كه بلوغ رشد مغـزي بشـري بـه حـد     

را در هـر  » حقيقـت «نصاب خود برسد قطعي است كه در چنان روزي، رشد زيبايي را در حقيقت و 
اش تبـديل بـه شـهود جمـال و      شناسي زيبا خواهد ديد و زيبا يابي و زيبايي هاي جا كه باشد با جلوه

اند. بنـابراين زيبـايي، زيبـايي اصـيل      اش را در دل وي نصب نموده شكوه هستي خواهد شد كه آيينه
است كه به مصاف با حقيقت در نيايد به عنوان مثال در طول تاريخ بشر به وسيله سخنان زيبا، بـيش  

تواند محتـوا را در خـود    اند. زيبايي داراي خصوصيتي است كه مي حقايق را پوشانده از ساير وسايل
شود كه زيبـايي بخواهـد    بپوشاند و رويارويي و تعارض زيبايي و حقيقت نيز درست زماني آغاز مي

) همان طور كه حضـرت  166حقيقتي را مستور كند و يا بخواهد ظرفي باشد براي محتوايي. (همان: 
هاي باطراوتي كـه در مزبلـه روييـده     بپرهيزيد از سبزه«در مسأله انتخاب همسر فرمودند  رسول اكرم

اند. از ايـن جـا    هاي بد پرورش يافته اين مثال را براي دختران زيبارويي فرموده اندكه در خانواده» اند
ا، نقـل  ه هاي محسوس براي مردم معمولي در اين دنياي غوطه ور در كميت شود كه زيبايي معلوم مي

) زيبايي بسيار مهم است اما بـه شـرط آنكـه همسـو بـا      169و نباتي است كه دلتنگ نشوند. (همان: 
  خواهد ارائه دهد نه در رويارويي و تعارض با آن. محتوايي باشد كه مي
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  انسان و اثر هنري
نـدك  ترين اثر هنري را درمقابل ديدگان ساير جانداران قرار دهـيم ا  مسلم است كه اگر با عظمت

بازتاب و تأثري از خود نشان نخواهند داد به عنوان مثال يك تابلوي هنري را كـه در همـه دنيـا بـي     
نظير باشد اگر روي مقوا كشيده شده باشد براي جانداري به نام موريانه غذاي خوبي خواهد بود، بـه  

انسان خـالق آن  تواند باشد. بنابراين نمودهاي هنري كه  همان خوبي كه يك مقوا بي خط و نقش مي
است، همان انسان است كه بهره بردار از آن است. به عبارت ديگر يك نمود هنـري جايگـاه تلاقـي    

ها، كه اين تلاقي، هـم بايـد بـراي روح     روحي بزرگ و داراي نبوغ هنري است با ديگر ارواح انسان
هاي تماشـاگر   ي انسان) فايده هنر برا122بزرگ هنرمند مفيد باشد و هم براي روح تماشاگر. (همان: 

  در صورتي كه از اعماق روح هنرمند متعالي برايد فايده آب حيات براي زندگي خواهد بود.
  بيني اسلامي جايگاه حقيقت در خلق هنر و معماري از منظر جهان

 خلـق  و ادراك باشد. بنـابراين  متغير مي و پذير زوال حصولي، علوم به اتكا معماري و هنر نقد در
به ادراك حضوري و حصـولي در نفـس قابـل تبيـين اسـت. (اشـرافي و        توجه با معماري و هنر در
 ؛»عقل يا عالم دل اعالم واقعي عالم« كند؛ ادراك مي عبه و شر منبع سه از ) انسان38: 1394زاده،  نقي
اي اسـت.   پديـده  هـر  حقيقـت  كشـف   و شناخت صحت معيار حضوري علم ادراك، سه هر در كه

 و محسـوس  امـر  محاكـات  يكي داشت. خواهيم خلق فرايند دو نوع منبع، سه اين اساس بر بنابراين
 و شر» عين«و » واقع« كه از مسلماني هنرمند محسوس امر محاكات در معقول. عالم ديگري محاكات

آن دارد، بـه  » حقيقـت  تجلي« در سعي و گريزد صرف مي تقليد از خلق فرايند در كند، ادراك مي عبه
براي او مرحله نخست شناخت است و مراحل بعدي شناخت كه منجـر بـه شـناخت     »ماده«عبارتي 

معقـولات حاضـر   «گردد ديگر وابسته به عالم حس و ماده نيست بلكه شناختي است كه از  عمقي مي
محلي براي همين فرايند است كـه بـه تجريـد عـالم واقـع      » علم خيال«گردد و  حاصل مي» در نفس

 »علـم حضـوري  «دارد و خـارج از  »عقـل كـل  «رسد كه ريشـه در   لاتي ميپردازد و به درك معقو مي
آفرينش هنـري  «خاستگاه ادراك خيالي است، » نفس«) از انجا كه457: 1376باشد. (جوادي املي  نمي

در اين ميان، بنا به كـاركرد  » تخيل) «1: 1381(ابراهيمي ديناني، ». دهد به واسطه ادراك خيالي رخ مي
رساند. به عبارتي نفـس،   ن را در مشاهده حقيقت و نيز بازآفريني صور ياري ميحيرت انگيزش، انسا

  ) 196: 1383باشد. (طلايي مينايي،  نرم افزار موجود زنده مي
هاي مختلف زماني در ايران همواره اين نكته بيش از هر  با مشاهده آثار هنري و معماري در دوره

هـاي بعـدي تكـرار نشـــده      موضوع ديگري قابل تأمل اســت كــه، با اينكه هـيچ هنـري در زمـان   
» دانجاوي«اســت ولي پيوســتگي آثار در كالبد ومعنا كاملاً مشهود است و اين ناشي از تجلي امري 
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شود بلكه با نوآوري همـراه اسـت، نـوآوريي كـه در بيـان       نمي است كه با گذشت زمان نه تنها كهنه
حقيقتي ثابت، در هر زماني براي بيان آن، روشــي نو را اتخاذ كرده است و با نوآوري كه در دنيـاي  

ظر متـألهين بـه   شود بسيار متفاوت است، نوآوري مدن غرب معاصر از آن به عنوان مدرنيســم ياد مي
، »حقايق ثابـت «متوجه اســت و نوآوري منكرين » اصول ثابت«و » حقايق«از » نو«تفســير شناخت 

زاده،  دانـد. (نقـي   هـا) را نـوآوري مـي    ها و پديده هر پديده نافي وضع موجود (اعم از اصول و ارزش
1385 :83(  

دارد) بـر   هـا را دوسـت مـي    (خداوند زيباسـت و زيبـايي  » ان االله جميل و يحب الجمال«حديث 
هـواالله خـالق البـارء المصـور لـه الاسـماء       «خوانيم:  زيبايي مطلق خدا دلالت دارد. در قرآن كريم مي

خداوند، منشأ حسن و زيبايي است و اثر هنري به مثابه مخلوق هنرمند، چـون بـا زيبـايي    ». الحسني
كنـد. اگـر    هـاي او مـي   سبحان و زيباييسرو كار دارد، از طريق نشان دادن زيبايي، دلالت بر خداوند 

اي كه دلالت بر خداي سبحان داشته باشد نشان دهد، نتيجـه آن هنـر    هنرمند زيبايي اشياء را به گونه
شود كه به جاي دلالت بر االله به ما سوي االله راه  ديني است. صفت خدايي اثر هنري، زماني حذف مي

  )76: 1388فر،  مند است. (فهيميبرد كه اين مسأله نتيجه دخالت نفسانيات هنر
  

 چــون غــرض آمــد هنــر پوشــيده شــد
 

ــده شــد  ــه ســوي دي  صــد حجــاب از دل ب

يكي از خصايص هنر ديني و اسلامي، وجود رابطه استلزامي هنر با حقيقت است. خداوند عـين  
حقيقت و زيبايي مطلق است و هنرمند با ترسيم زيبـايي، در حيطـه وسـع خـود كشـف از حقيقـت       

. اما هنر غير ديني و غير الهي با حقيقت مقرون نيست. (همـان) هنرمنـد بايـد خـود مجـلاي      كند مي
 (لمـس » لايمسـه الا المطهـرون  «فرمايـد  حقيقت باشد تا بتواند آن را نشان دهد. خداوند در قرآن مي

دهـد، بايـد توانـايي درك و لمـس      كنند آن را مگر مطهران). هنرمندي كه حقيقـت را نشـان مـي    نمي
ت را داشته باشد. ادراك اين حقيقت با سرور و شادي همراه است، زيرا با كشف و شهود تـوأم  حقيق

است و مطلق كشف (چه كشف استدلالي چه كشف روحي و ذوقي) هم با دانش توأم است و هم با 
سرور و ابتهاج، و لذا ادراك زيبايي كه خود نوعي كشف است، غالبا مقرون سـرور و ابتهـاج اسـت.    

  ) 17: 1375ن جوهر هنر با سرور توأم است و قرين نوعي شادي و تفرج است. (اعواني، بنابراي
  منشأ هنر و ارتباط هنر و زيبايي با حقيقت

از نگاه شهيد مطهري، هنر منشأ الهي دارد و جنبشي است از سوي انسان تا بتواند درد هجران را 
كنـد   توأم با دردي است كه معنا مي كاهش دهد. او معتقد است منشأ عشق در هجران است و هجران

فـر،   و بر اين باور است كه همان حس زيبا طلبي انسان را به عدالت خواهي كشانده اسـت. (فهيمـي  
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) به تعبير شهيد مطهـري كـار هنـري از سـتايش فطـري روح هنرمنـد در برابـر حقيقـت         27: 1389
بـه عقيـده   «خود متجلي كنـد.   كوشد جمال و كمال آن حقيقت را برابر درك گيرد و مي سرچشمه مي

هاي جوهري كه تمام قافله اين عالم  هايي كه در عالم هست، حتي حركت فلاسفه الهي تمامي حركت
) 75: 1392(مطهـري، » طبيعت را به صورت يك وجود واحد به جنـبش در آورده، مولـد عشـق انـد    

شق او باشـد، هنـرش نـاب و    اي كه عارف به جمال و كمال الهي و قلبش لبريز از ع هنرمند به اندازه
ذوق هنري با عرفان تناسب بيشـتري دارد و از ايـن رو عرفـا توفيـق     «نويسد:  الهي است. مطهري مي

) اسـتاد  185: 1369(تاجـديني،  ». اند تا مدعاي خويش را به زبان هنر در ميان عموم اشاعه دهند يافته
كه گذشته از فصاحت و موسيقي آنهـا  آورد  مطهري از زيبايي قرآن و كلام حضرت امير (ع) مثال مي

بينـي   كه سبب زيبايي شده، محتواي آنها نيز به شدت در ايجاد زيبايي دخيل است. در حقيقت جهان
پذيرد. هنر  نمي اسلامي مخالف با انديشه و ديدگاه كانت در مورد هنر است و نظريه هنر براي هنر را

اي نسبت به محتوا، باطن و پيام كه در آن  دغدغهبراي هنر بدين معناست كه هنر هيچ گونه رسالت و 
باشد و ارائه كننده  سوي اثر و فنون زيبايي شناختي است ندارد و تنها دليل بودنش ايجاد فرم ناب مي

و القا كننده هيچ پيام اخلاقي و فرهنگي نيست و اصالت مطلق را براي فرم قائل است در حـالي كـه   
ري قائل به اين هستند كه اثر هنري در كنار فـرم محتـوي را نيـز    انديشمندان مسلمان مثل شهيد مطه

باشد چه اين اثر معماري  دهد و همين امر است كه باعث جاودانگي اثر هنري مي مورد توجه قرار مي
  باشد چه شعر و چه نگارگري.

بدان جهت كه ارزش زيبايي حقيقت و برداشت اشخاص از آنها به جهت اختلاف آنان در طـرز  
تـوان رابطـه بـين مفهـوم      نمي هاي خاص فرهنگي مختلف است لذا -و وضع رواني و موقعيت تفكر

مزبور (زيبايي و حقيقت و هنر) را به طور مطلق و يكسان در نظر گرفت. در حقيقت هر اندازه رشد 
مغزي و كمال يك انسان بالاتر باشد، حقيقت و هنر مفيد و انساني را زيبا تلقي خواهد كـرد بـا ايـن    

كنـد، در موقـع    هـا در خـود احسـاس مـي     عني كه همان انبساط رواني را كه در حال شهود زيبـايي م
دريافت يك حقيقت و يك اثر هنري مفيد بر حال انسانها، همان انبسـاط را در درون خـود دريافـت    
خواهد كرد. البته ترديدي در اختلاف انواع انبساط رواني در دريافت حقايق و آثار هنـري گونـاگون   

آينـد بـا هـم مختلـف      هايي كه در دريافت زيبايي به وجـود مـي   وجود ندارد، همان گونه كه انبساط
هستند. علت اصلي احساس زيبايي در حقايق و آثار هنري مفيد به حال انسانها، مربوط يه تصـورات  

هـا و اشـكال و نمودهـاي مـوزون و      هاي اشخاص معمولي كه زيبـايي را تنهـا در رنـگ    و در يافت
بينند نيست، بلكه مربوط به شهود والايي است كه درباره فروغ ملكوت هستي در ايـن   ايند، ميخوش

  )170: 1381جهان بزرگ در درون خود دارند. (علامه جعفري، 
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  هنر براي هنر يا هنر براي حقيقت
تواند براي اكثر مردم جذاب و جالـب باشـد و هـزاران نفـر بـه آن       ديدن هنري شگفت انگيز مي

بگويند. اما بايد ديد كه نتيجه اين امر چه خواهد بود؟ يعني هدف از ايجاد شـگفتي و تعجـب   آفرين 
دارند. اگر چه جالـب بـودن يـك اثـر هنـري       چيست؟ اكثر مردم جالب بودن را بر حقيقت مقدم مي

تواند به عوامل مختلفي مستند باشد، ولي جالب بودن، في نفسه حقيقتي اسـت مطلـوب. تعجـب     مي
جالب بودن كه اغلب معلول رويارويي نخستين با يك پديده و جهل درباره آن اسـت، يـك   ناشي از 

كند و باز  آورد و بعد فروكش مي دگرگوني و انعكاسي در سطح ظاهري ضمير خودآگاه به وجود مي
رسد كه صورت،  ماند. هنر هنگامي به افق اعلاي خويش مي در نهايت، اين حقيقت است كه باقي مي

لب، جالب بودن و حقيقت در يك نظام عالي و وحدت والا قرار بگيرند و البته اگر درست محتوا، قا
ها نيز همه از پرتو حقايق است، اگر چـه درك   ها و شوراندن تحليل كنيم خواهيم ديد كه اين شگفتي

 يابـد كـه   ها سرو كار دارد و در نمودهايي عينيت مي ) هنر با ارزش11آن حقايق نسبي است. (همان: 
يابند. اگر درون انسان مصفا باشد، آن چه از درون او به  ها سروكار مي به مجرد ظهور، با حيات انسان

گردد، موادي كشنده و مسموم خواهد  افتد آبي است صاف و گوارا، و گرنه آنچه جاري مي جريان مي
تنوع و برهم زدن  ) بنابر روايت علامه جعفري اكثراً در غرب هنر را براي شگفتي و103بود. (همان: 

باشـد. و   هـا دارا مـي   خواهند، نه براي اينكه چه تأثيري در حيات معقول انسـان  يكنواختي زندگي مي
كه ملاك عظمت و ارزش هنـر را  ام  ها ديده هاي بعضي از غربي من در نوشته«كنند كه:  ايشان نقل مي

تواند انسـان را در   ر چگونه مياند، اما اين كه حقيقت چيست و هن در ميزان جلب شگفتي مردم ديده
(همان: ». طريق دست يافتن به حيات معقول ياري دهد، امري است كه مورد غفلت قرار گرفته است

اي براي رسيدن به كمال است، آنچنان كه علم نيز اين چنـين اسـت، و آنچنـان كـه      ) هنر وسيله104
بر آن كه معناي جمال را دريابيم و اي براي وصول به كمال است، مشروط  جمال و زيبايي نيز وسيله

  )105اجازه ندهيم تا زيبايي، ما را از درك حقيقت باز دارد. (همان: 
هر نمودي كه آن ايده كلـي در آن بيشـتر جلـوه كـرده باشـد،      «گويد:  هگل در تعريف زيبايي مي

فرمايند هـر جـا جلـوه     ميبنابراين نظر هگل نيز از جهاتي با تعريف علامه جعفري كه ». تر است زيبا
ون نيـز در خصـوص   آيات الهي در نمودي بيشتر باشد زيباتر است همخوان اسـت. همچنـين افلاط ـ  

يعنـي  » هاي بـالا  اي است از زيبايي بينيم، سايه هر آنچه را كه ما در اين دنيا زيبا مي«گويد:  زيبايي مي
ناميده است وهمه حقايق را » مثُل«او  هاي آن چه كه هاي آن زيبايي معقول است، سايه عالم همه سايه

داند و براي اين مطلب استدلالي هم دارد كه نظير آن را مـا نيـز داريـم از مولـوي      هايي از او مي سايه
  )174است كه: (همان: 
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ــايه ــران و ســ ــالا پــ ــر بــ ــرغ بــ  اشمــ

 
ــي ــرغ وش  مـ ــران مـ ــاك، پـ ــر خـ  دود بـ

گـردد،   ه اين زيبايي به خود آن چيز باز ميكند ك كسي كه دور از درك اين معاني باشد، خيال مي
اي و  حال آن كه اين زيبايي مستند به همان حقيقت بالايي است كه خداونـد در ايـن موجـود، سـايه    

كسي كه چيزهاي زيبا را «نمودي از آن قرار داده است. و سقراط نيز در خصوص زيبايي گفته است: 
  )175(همان: ». بيند كاملاً بيدار است طلق را ميبيند. كسي كه زيبايي م دارد، خواب مي دوست مي

دسته گلـي را نشـانم   » زيبايي چيست؟«كند كه اگر من از شما بپرسم  ميافلاطون اين طور تعبير 
هاست، اما حقيقت زيبايي نيست؛ و تنهـا يكـي    خواهيد داد، در حالي كه اين دسته گل يكي از زيباي

ايي چيست كه اين گل يكي از نمودهاي آن اسـت؟ در  هاي زيبايي است. پس حقيقت زيب از مصداق
گوينـد زيبـايي خـارج از وجـود انسـان داراي       اي مي باره زيبايي دو نظريه جداگانه وجود دارد: عده

) دارد. مـثلاً آن خـط اسـت كـه زيباسـت آن صـدا       objectiveواقعيت است، يعني واقعيتي ابژكتيو (
اي هـم   د انسان خود به خود داراي واقعيت اسـت و عـده  زيباست و... و بالاخره، زيبايي منهاي وجو

كنند كه اگر در  گويند كه زيبايي اصلاً يكي از علامات استغناي ذات بشري است، استدلالي هم مي مي
مغز ما كوچكترين تصرفي انجام شود و يا كوچكترين تغييري در ديد مـا راه پيـدا كنـد، ديگـر زيبـا      

) از نظـر علامـه   176اي قبل قائل به زيبايي آن بـوديم. (همـان:    حظهنخواهيم دانست، آنچه را كه تا ل
شود. يعني هـم جنبـه ذاتـي و     جعفري با توجه به اين دو ديدگاه راجع به زيبايي نسبيت را مطرح مي

  هم جنبه بيروني بر احساس زيبايي مؤثر است. 
  تجلي حقيقت و زيبايي در معماري

ه آثار ارزشمند قـرار گرفتـه اسـت، بـي گمـان مفهـوم و       در تحليل اثر معماري بديعي كه در زمر
موجوديتي به نام زيبايي نيز در كل و جزء پيكره آن وجود دارد. هماهنگي و تعادل بين بـي پيرايگـي   

ماننـد، بهـره وري،    -و زيبايي، با مشاهده يك اثر معماري و با در نظر گرفتن اصول و مبـاني نظـري  
اي به نام  گردد كه پديده مشخص مي -سه موزون و ساختار پايداركاربري، دوام، انتخاب مصالح، هند

زيبايي در آن نهفته است. انسان زماني كه به معماري مبادرت ورزيد، به نيازهاي روحـي و بـاطني و   
توان تعريف مطلقي بيان  نمي شناسي نيز توجه داشته است. همانگونه كه بر مفهوم زيبايي حس زيبايي

وحي فضاها نيز دقيقاً سنجش و توصـيف پـذير نيسـت؛ چـرا كـه احسـاس       كرد، چگونگي كيفيت ر
 –كيفيت روحي فضاها نيز دقيقا سنجش و توصيف پذير نيست، زيرا احسـاس و وضـعيت روحـي    

  رواني هر فرد هنگام قرار گرفتن در يك فضا تحت تأثير چند دسته از عوامل است:
شخصي حافظه و ضمير ناخوداگـاه و   هاي عوامل فردي مانند، فرهنگ، عادت، خاطرات، ويژگي
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  هاي آن در كردارها و گفتارهاي آدمي. بازتاب
عوامل محيطي مانند، موقعيت استقرار فضايي و خصوصيات فضـايي مثـل قالـب، شـكل، ابعـاد،      

: 1395گيرد. (اسدي پور، تناسبات، جزئيات و به طور كلي هر آنچه كه در حيطه طراحي فضا قرار مي
83( 

امل گفته شده، در واقع طراحي، تمامي امكانـات و اختيـارات را در زمينـه كيفيـت     با توجه به عو
توان چنين فرض كرد كه تأثيرات روحي از يـك فضـا    بخشيدن به فضا هميشه در دست ندارد اما مي

معلول تأثير خصوصيات كالبدي هنگام طراحي و حتي فضاي باز است. بايد خاطر نشان ساخت كـه  
گيـرد و بعضـاً پنهـان     نمـي  در امكانات طراح، كاملاً مورد نقد و بررسي قرار عوامل فردي و محيطي

هاي حاكم بر معرفت و آگاهي لازم و تام و تمـام اسـت. (ايوازيـان،     ماند. اما احساسات و واكنش مي
1381 :3( 

ز هاعملكردهايموردنيـا  اي كهدربارةمعماريĤثاردورةاسلاميوجوددارد،بينمفاهيموبهاعتبارآن طبقنظريه
اي نسبيبرقراراستكهبيانگرتجليمحتوادركالبداســــت.اينرابطه  هارابطــــه هاوصــــورت معماريباشــــكل

ــةمراتببالاترِوجودرابامراتبپايين ــي  وبهطوركليرابط ــود م ــبيهومثال،نظيررابطةخداوند  ترِوج تواندرعالمتش
درون اشـياء  خداونـد  «فرمايـد:   هادربيانحضرتعليدرفرازيازخطبةاولنهجالبلاغهدانستكه مي باسايرپديده

مفـاهيم و محتـواي اثـر    «تـوان گفـت:    يعني مـي » هاجدانيست هايكينيستوبيروناز آنهاستوازآن استوباآن
هنري، درون اثر هنري است و با آن يكي نيست و بيرون از آن است و از آن جدا نيست و اين رابطه 

  ) 12:1391كار،  (نقره». همان مفهوم تجلي نسبي معنا در صورت است
هنر انسان كه ظهور صور علمـي و قـوه آفريننـدگي اوسـت چنـين      ة مرضا اعواني درباردكتر غلا

از ديدگاه عرفاني و ديني، انسان، هنرمند است. زيرا بر صورت خداوند خلق شـده اسـت،   «گويد:  مي
بر صورت خدا خلق شدن بدين معناست كه او مظهر اسماء و صفات الهـي اسـت و همـه اسـماء و     

ت الهي در انسان به صورت اجمالي موجود است... انسان داراي نفخه روح الهي حقايق اسماء و صفا
بايست  دلالت بر همين معنا دارد بر همين اساس، اثر و هنر او نيز مي» نفخت فيه من روحي«است و 

  ) 213: 1386در مسير تجلي حقيقت نظام آفرينش به كشف و خلاقيت بپردازد. (حكمت، 
خدا در قرآن فرموده كه تو را از خاك آفريدم و در تو دميدم بنابراين انسـان مشـتمل از خـاك و    
خداست يعني همان حالت آسماني و زميني، يعني بعدي ظاهري و بعدي باطني و همـين امـر شـايد    
دليلي است بر سير دو سويه وحدت به كثرت و كثرت به وحدت و گواهي است بـر امكـان تكامـل    

و متعالي شدنش. از طرفي به دليل وجود روح خدايي در انسان، انسان قادر به ساختن و خلق انسان 
آثاري است كه درون مايه الهي و معنوي دارند و متجلي كننده ذات و صفات الهي هستند و رهنمون 



 245/  ي عرفان و ظهور آن در معماري دوران اسلاميمفهوم حقيقت و زيباي

باشـند و هـم آثـاري كـه      كننده به آن حقيقت، به عبارتي هم خود قادر به حركت در جهت كمال مي
كنند هدايت كننده به سوي كمال و در حقيقت به واسطه انسان خداجو. كمال، محور اثـرش   مي خلق

بيني و بـه طـور    نيز روحي از خدا و حقيقت را در خود خواهد داشت. معماري بازتاب انديشه جهان
سازد. اگر ذهن انسان متذكر به ذكـر   كلي بينش آدمي است و مضامين ملهم از بينش او را منعكس مي

اي براي ذكر باشد و انسـان غفلـت    تواند خود وسيله و نام خدا و پيامبر باشد، بيان معماري او نيز مي
اي سازد كه او را در طي طريق زندگاني دنيوي و اخروي دليل و راهنما  زده را متوجه مفاهيم برجسته

 ـ 1: 1376شوند. (اوليا،  ايي و يـا احيـاي   ) محصول اين بينش مقام و منزلتي است كه خداونـد در برپ
هاي بـا ايمـان دانسـته اسـت و آنهـا را       مسجد به مؤمنان بشارت داده و اين عمل را منحصر به انسان

  )18كند. (سوره مباركه توبه ايه  هدايت يافتگان معرفي مي
كند. او  به اعتقاد بوركهارت هنر ديني پيوندي دو سويه بين دو جهان مادي و غير مادي برقرار مي

گويد: علم جديد نه زيباست نه در جست وجوي زيبايي، بلكه دانشـي اسـت    ينه خرد ميدر كتاب آي
كند هرگز  نگرد. مثلاً وقتي انسان را مطالعه مي صرفاً تحليلي كه به ندرت از روي بصيرت به اشياء مي

كند. بوركهـات   نمي در باره كل خميره و سرشت او، كه در آن واحد، بدن و نفس و روح است، تأمل
شود كه بشر نتواند نتايج و دستاوردهاي علوم  گرايي باعث مي بيني ساده تقد است شناخت و جهانمع

دهد.  تجربي را همراه با علم كلي و علم اعلا ببيند و علم را به مرتبه تكنيك و فن و صنعت تنزل مي
  ) 16: 1375(اعواني، 

ي به عالم هسـتي دارد، در  گرايش به معنا در معماري سنتي محصول نگرشي است كه اين معمار
اثر هنري و يا معماري هر طرح و شكلي ارائه كننده و متجلي كننده معني يـا معـاني در قالـب يـك     

اي باشد كه صورت را مستقل و جدا از باطن و ماهيـت   كالبد است در صورتي كه نگرش ما به گونه
باشـند   هاي ديگري نيز مي اي جنبهندانيم بنابراين معماري و يا ساير هنرها علاوه بر ظاهر خويش دار

هـاي متفـاوت در جوامـع مختلـف متجلـي       بيني كه بيان كننده اصل و حقيقت آنهاست كه بنابر جهان
باشد كه بر آمـده از ديـن و عرفـان و فلسـفه آن برهـه       كننده روح و اصالت و فرهنگ آن جامعه مي

واند در نقش يك نماد بـه جلـوه دادن   ت زماني بوده است. از اين نظر شكل، ابزار مناسبي است كه مي
) بـه  91: 1386پـور،   مفاهيم مورد نظر طراح پرداخته و نمايشگر يك محتواي معنوي باشد. (صـفايي 

انـد   عنوان مثال در مساجد، دوره صفوي كه اوج شكوه و جلال هنر معمـاري را بـه نمـايش گـذارده    
صورت و ظاهر اثر بـه بيكرانگـي و    توان به مواردي دست يافت كه مخاطب با سيري ملكوتي از مي

كشاند. براي نمونه بهره گيري از آب و حوض ميان مسجد  معنويت و احساس از خود بي خودي مي
جامع اصفهان، خود نمودي است از، مظهر پاكي و تطهير و همچنين انعكاس بنا خود بازنمود شـكل  



 امام اصـفهان  
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 مسـتتر دارد.     
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گرا و تصوير سمت چپ: نماي مسجد شيخ لطف االله از ميدان نقش جهان و  وحداني در معماري معنا
  )/http://arktourism.ir/1394/04وجود ريتم و تناسبات با بدنه شهر. (منبع: 

باشد هم استفاده شـده   نماد: در معماري دوران اسلامي همواره از نمادهايي كه القا كننده معنا مي
است، همان جايي كه در معماري مساجد از فرم گنبد بر روي مكعب استفاده شده، كه گنبـد نمـادي   

بودن كه در حقيقت ذات الهـي فراتـر و پوشـش    است از الوهيت و مكعب نمادي از ماديت و زميني 
  ها قرار دارد. دهنده و در وراي ظاهر و صورت و زميني بودن پديده

ارتباط با طبيعت: از لحاظ ارتباط با طبيعت، با توجه بـه آيـات مكـرري كـه در قـرآن در مـورد       
ش بـه  توصيف بهشت آمده است (جنات تجري من تحت الانهـار..) معمـار مسـلمان در خلـق آثـار     

خصوص در اماكن مذهبي از اين عوامل به بهترين صورت استفاده نمـوده اسـت. وجـود آب، گيـاه،     
تزيينات كه تداعي كننده و نمودي است از بهشت بر روي زمين و دربردارنده پيـامي اسـت از عـالم    

  معنوي به عالم خاك.
 تدريجي جنبة و گذار مفهوم بيان براي تلاش از نمودي معماري در مراتب سلسله مراتب: سلسله

 بـا  و شـده  شـناخته  سـنتي  هنرهاي در بنيادي اصول از يكي عنوان به اصل است و اين ادراك فرايند
اسـت.   هماهنـگ  و منطبق نيز دارد قرار آن به مادي مربوط مرتبة از بالاتر كه وجودي مراتب سلسله

پيشـنهاد   را وصول و انتقال بنيادي، اتصال، الگوي اتاق، مانند فضا يك به ِرسيدن ترتيب در اصل اين
 از مراتـب دسترسـي   سلسله صورت به و فضاست به وصول دراجيِ است جنبة كنندة بيان كه كند مي

 فضـا  ادراكـي  هـاي  جنبـه  بـه  كه اصل اين بروز براي جايگاه بارزترين يابد. ظهور مي درون به بيرون
 جانبـة  همـه  بروز براي لازم زمينة شيعي فكري بستر در اصفهان مكتب است. در مسجد مرتبط باشد

 مهـم  امـر  دو بـه  مراتـب  ) سلسـله 210: 1375شـده. (نصـر،    فراهم در معماري مراتب سلسله اصل
 بنـدي  رده شرايط اصـل  اينكه ديگر و ها، بايستگي و ها شايستگي تدريجي كسب است:يكي پاسخگو

 نشود سلسله وارد او بر روحي و رواني طلوبنام ضربة و نخورده كّه انساني كه اي باشد گونه به بايد
 بـر  كـه  بيـرون  و درون ميانِ فضايي بندي رده -1ديد.  آشكار سطح سه در توان را مي فضايي مراتب

 براي كل جزء و كالبدهاي كالبدهاي ميان كالبدي بندي رده -2دارد  تأكيد فضايي هاي مرزبندي حريم
 تـا  مبنـا  نگـارة  از هـا  آرايه و ها نگاره در بندي ه رد -3پيچيده  به ساده از و كل به جزء اِز سير نمايش
  ) 28: 1387زاده،  كل. (نقي نگارة

و كوتاه سخن اينكه هنرمند از ديدگاه بوركهارت كسي است كه روش از قوه به فعل آوردن امـر  
  داند معنوي را مي

  



 249/  ي عرفان و ظهور آن در معماري دوران اسلاميمفهوم حقيقت و زيباي

  :گيري نتيجه
اهميت بسيار دارد. وجه درونـي اشـياء و   هاي عالم  در بينش اسلامي، توجه به جنبة باطني پديده

ها، همان معناي مستتر در پس كالبد و مقصود اصلي است. در وادي هنر و معماري مسـلمانان،   پديده
تواند در خلق هنري نقش مؤثري ايفا نمايد، لذا آثار هنري واجـد   بيني اسلامي مي مباني تفكر و جهان

ها، حكايت از معاني  بيني اسلامي، صورت ز منظر جهاندو جنبة صوري و معنايي انگاشته مي شوند. ا
ها اهميت دارد. براي اينكه معماري داشته باشيم كه واجد معاني باشد  داشته و توجه به بعد دروني آن

گرايي را در خود پرورش داده باشـد. در حقيقـت    بايد معمار و طراح آن روح حقيقت طلبي و كمال
بيني و ايدئولوژي در انطباق داشته باشد و به عبارتي در درون  آن جهانمعمار بايد با مفاهيم و معاني 

خود، اين حقايق و معاني را با خلوص پذيرفته باشد و خود جزئي از آن شده باشد آن زمان است كه 
تواند آن معاني را در آثارخود بازتاب دهد و در اين صـورت اسـت كـه معمـاري در راسـتاي آن       مي

هد گرفت و صورتي است بر آن معناي نهفته. اين نگـاه در معمـاران اوايـل    حقيقت فطري شكل خوا
دوره اسلامي وجود داشته كه آثار بي نظيري مثل مسجد شيخ لطف االله يا مسـجد جـامع اصـفهان و    

دهد. با دقت در  غيره خلق كرده اندكه به ناگاه مخاطب را در جهت حقيقت الهي و ملكوتي سوق مي
ارمعماري دوران اسلامي مثل تناسبات، نور، تزئينات، مصالح، سازه و ارتبـاط  اجزاي تشكيل دهنده آث

توان به اين نتيجه دست يافت كه معماران در پي ايجاد و شكل دهي هرچه بيشتر اجـزا   با طبيعت مي
هـا وجـود دارد و    اند و همان طور كه در صفات الهي ايـن ويژگـي   ترين شكل ممكن آن بوده به عالي

تنگاتنگ بين آنها براي دستيابي به هدف نهايي در صورت و ظـاهر و هـدف غـايي در     ايجاد ارتباط
باشد بلكه همسو با حقيقت  نمي معنا و باطن اثر، در اين آثار زيبايي در تعارض و رويارويي با محتوا

باشد به همين دليل است كه پس از  نمي اثر است و زيبايي پوششي دروغين بر اصل و اساس حقيقت
شوند و در نظر مخاطبين همواره زيبـا و خوشـايند    نمي ساليان طولاني اين آثار زننده و كهنهگذشت 

باشند. وهمواره تأثيرگذاري مثبتي بر روح و روان كاربران داشته و دارد و از لحاظ عملكردي نيـز   مي
اشد كـه هـر   ب رود آنچه راه حل جامعه معماري كنوني ما مي گمان مياند.  بهترين پاسخگويي را داشته

روز بيش از پيش در حال دور شدن از مباني فكري و فرهنگي و گسيختگي بين محتوا و اثر و سردر 
گمي است تكيه بر ارزشهاي ثابت و پيروي از هنر آرمانگرا است تا هم هنرمند به كمال برسد و هـم  

  كند و هم شاهد آثار مانا و رهايي بخش باشد.  مخاطب رشد
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